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غلامرضا رضائی*

بررسي و تحليل احاديث 
نهي از دعا و نماز نزد قبور

چکيده

نوشـتار حاضـر، بـه بررسـي و تحليل احاديثي پرداخته اسـت کـه وهابيان با اسـتناد به آنها، 

بـه حرمـت دعـا و نمـاز نزد قبـور فتوا داده‌انـد. اين نوشـتار، نادرسـتي ادعاي وهابيـان را با 

ايـن دلايل اثبـات مي‌کند:

 الف( دلالت احاديث فراوان بر مشروعيت دعا و نماز نزد قبور؛ 

ب( عملکرد صحابه؛ 

ج( فهم شارحان حديث از اهل سنت؛

 د( فهم فقيهان اهل سنت؛

 ه‍( احاديث تبيين کننده.

کليد واژگان: حديث، دعا، نماز، صحابه، فقيهان، ابن تيميه، وهابيان.

*. عضو گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت و دانش‌آموخته سطح چهار حوزه کلام اسلامی.
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مقدمه

وهابيـان بـا تأسـي بـه آرا و افکار ابن تيميه، در مقابل بسـياري از سـنت‌هاي اسلامي که 
از ديربـاز در ميـان امـت اسلامي رواج داشـته، به موضع‌گيري‌هـاي افراطي دسـت زده‌اند و 
از آن تأسـف‌بارتر اينکـه بـراي توجيـه افراط‌گرايي‌هـاي خود، بـه روايات منسـوب به پيامبر 
اکـرم9 اسـتناد کـرده و بـا برداشـت ناصـواب از آنهـا، بزرگ‌تريـن جنايـات و خيانت‌ها را 
بـه امـت اسلامي روا داشـته‌اند، کـه از آن جملـه، مسـئله نمازگـزاردن و خوانـدن دعـا نزد 

قبور اسـت.
نوشـتار حاضـر، ديـدگاه وهابيان و مسـتند آنـان در اين بـاره را مورد بررسـي و نقد قرار 
داده اسـت. در ايـن راسـتا بـه تحليـل احاديثـي از پيامبر اکـرم9 مي‌پردازيم که مشـروعيت 
نمـاز و دعـا کنـار قبـور را اثبـات ميک‌نـد. همچنيـن عملکـرد صحابـه، برداشـت محدثان و 
فقيهـان بـزرگ اهـل سـنت از احاديـث نهـي و احاديثي کـه تبيين کننـده مفـاد احاديث نهي 

هسـتند، بررسـي خواهد شد.

1. ديدگاه وهابيان 

ابن تيميه در رساله »زيارة القبور« درباره نماز خواندن نزد قبور مي‌نويسد: 
هيـچ کـس از پيشـوايان گذشـته، نگفته اسـت که نمـاز نزد قبور و مشـاهد اوليا، مسـتحب 

اسـت و نيـز نگفته‌انـد کـه نماز و دعـا در آنجـا، افضل از جـاى ديگر اسـت؛ بلکه همگى 

اتفـاق نظـر دارنـد کـه نمـاز در مسـاجد و خانه‌هـا، افضـل از برگـزارى آنها نزد قبـور اوليا 
و صالحان اسـت.1

وي در جـاي ديگـر، بـه صراحـت نماز خواندن کنار قبـور را حرام و فاعـل آن را ملعون 
مي‌شـمارد: »ثـم مـن المعلـوم مـا قـد ابتيل بـه كثري من هـذه الأمـة، مـن بنـاء المسـاجد عىل القبور 

واتخـاذ القبـور مسـاجد بلا بنـاء، وكلا الأمريـن محرم ملعـون فاعله بالمسـتفيض من السـنة«.2
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او همچنيـن اعتقـاد بـه مسـتجاب بـودن دعا نـزد قبـر پيامبر9 يا سـاير اوليـاي الهي را 
مرتبـه چهـارم بدعـت مي‌پنـدارد3 و انتخـاب مکان‌هاي ياد شـده بـراي دعا را خلاف شـرع، 

و فراتـر از آن، فـرد معتقـد بـه افضليـت اين مکان‌هـا را کافـر مي‌داند.4
محمـد بـن عبدالوهاب، پيشـواي فرقـه وهابيت نيز ادعا کرده اسـت که هيـچ‌گاه صحابه، 
نـزد قبـر پيامبـر9، از خداي متعال چيزي درخواسـت نکردند. بلکه سـلف صالح، کسـي را 

کـه نـزد قبـر آن حضرت9 از خـداي متعال چيـزي طلب کند، نکوهـش کرده‌اند.5
بـن بـاز، مفتـي معـروف وهابيـت گفته اسـت: »دعا کـردن نزد قبور، غير شـرعي اسـت 
و در ايـن مسـئله، بيـن قبـر پيامبر9 با سـاير قبـور، تفاوتي نيسـت و مکان ياد شـده، محل 

اسـتجابت دعـا نيسـت«.6 وي همچنين گفته اسـت:

لا يصلى عند القبور ولا تتخذ لامح للدعاء، تقصد للدعاء عندها، ولا القراءةعندها، كل 

هذا من البدع كذلك طلب البركة، منها أو الشفاعة منها أو الشفاء، هذا من أنواع الشرك 
الأكبر.«7

نبايـد نـزد قبـور نمـاز خوانـد و آن را بـه عنـوان محلي بـراي دعا اتخـاذ کـرد و در نزد آن 

قـرآن خوانـد؛ همـه اينهـا بدعـت اسـت. همچنين طلـب برکت يا شـفاعت و شـفا از قبور 

آنـان، از انواع شـرک اکبر اسـت.

ابـن عثيميـن، از علمـاي وهابـي معاصـر، نيز انتخـاب مراقد مطهـر پيامبـران: را براي 
دعـا، بدعـت و وسـيله‌اي بـراي شـرک مي‌داند.8 

الف( دلايل وهابيان 

دلايـل وهابيـان بـر فتـواي ياد شـده، احاديث منسـوب به پيامبـر اکرم9 اسـت،9 که در 
اينجـا بـه بعضـي از آنها اشـاره ميک‌نيم: 

ـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِـمْ مَسْـجِدًا«،10 »خداونـد، يهـود و نصـارا را از  َ »لَعَـنَ اللهُ اليَهُـودَ وَالنَّصَـارَى، اتَّ
رحمـت خـود دور کنـد؛ ]چراکـه[ قبرهـاي پيامبـران خـود را مسـجد اتخـاذ کردند«.
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تَتَّخِذُوهَـا قُبُـورًا«؛11 »بعضـي از نمازهـاي خـود را در  بُيُوتكُِـمْ مِـنْ صَلَاتكُِـمْ وَلاَ  »اجْعَلُـوا فِ 
خانه‌هـاي خـود بـه جـاي آوريـد و آن را ماننـد قبـور نگردانيـد«.

لسُِوا عَلَيْهَا«؛12 »بالاي قبرها ننشينيد و به سمت قبرها نماز نخوانيد«. »لَ تُصَلُّوا إلَِ الْقُبُورِ، وَلَ تَْ
وهابيـان بـا اسـتدلال به احاديث ياد شـده و ماننـد آن، که در کتب معتبـري چون صحيح 
بخـاري و صحيـح مسـلم آمـده اسـت، بي‌مهابا حکم بـه حرمت نمـاز و دعا نزد قبـور داده، 

و بالاتـر از آن، مرتکـب آن را بدعت‌گذار، مشـرک و کافـر ناميده‌اند.

ب( تذکر چند نکته

قبل از پاسخ به ادعاي وهابيان، به چند نکته اشاره ميک‌نيم:
1. مسـئله نمـاز خوانـدن و دعـا کـردن کنـار قبور، چنـان که پيداسـت، مسـئله‌اي فقهي 
اسـت، کـه بايـد از منظـر فقـه بررسـي شـود و نـه از منظـر عقايـد. نتيجـه آن نيـز تنها يکي 
از احـکام پنج‌گانـه وجـوب، حرمـت، اسـتحباب، کراهـت و اباحه اسـت و نه کفر و شـرک 
نمازگـزار و دعاکننـده کنـار قبـور! ازايـن‌رو ورود بـه ايـن مسـئله از منظر عقايـد و حکم به 

کفـر و شـرک، امـري اشـتباه و انحرافي خطرناک اسـت.
2. نظـر يـک سـويه به بعضـي از احاديـث و بي‌اعتنايي بـه احاديث معارض يـا احاديثي 
کـه تفسـير و تبيينک‌ننـده احاديـث متشـابه و مجمل هسـتند، و همچنين بي‌توجهي به سـيره 
مسـلمانان و بي‌اعتنايـي نسـبت بـه ديـدگاه فقيهـان و عالمـان مسـلمان از احاديـث مـورد 
اسـتناد، و افـزون بـر ايـن، پي نبـردن به زمينـه و انگيزه بيـان احاديث، از جمله مشـلاکت و 
نقيصه‌هـاي علمـاي وهابـي اسـت، که موجـب برداشـت انحرافي آنـان از مسـائل و معارف 

ديـن و از جملـه برداشـت انحرافـي آنان از احاديث نهي، شـده اسـت. 
3. اگرچـه احاديـث نهـي در متـون روايي معتبر اهل سـنت آمده اسـت و بعضـي از آنها 
بـه لحـاظ سـند نيز، مشـکلي ندارد، ولـي به لحاظ دلالت، از سـويي با سـاير روايـات معتبر 
در تعـارض اسـت و از سـوي ديگـر، مـورد تحليـل و نقـد جـدي علماي بزرگ اهل سـنت 

قرار گرفته اسـت.
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2. رد ادعاي وهابيان

در پاسـخ بـه ادعـاي وهابيـان مبنـي بـر نامشـروع بودن دعـا و نمـاز نزد قبور،  نخسـت 
بـه بعضـي از احاديـث کـه در متـون روايـي معتبر اهل سـنت آمده اسـت و بـه صراحت بر 
مشـروعيت نمـاز و دعـا نـزد قبـور دلالـت دارد و در تعارض با احاديث نهي اسـت، اشـاره 
ميک‌نيـم. سـپس به بررسـي عملکرد صحابـه در اين بـاره مي‌پردازيم و پس از آن، برداشـت 
شـارحان حديـث از احاديـث  مـورد اسـتناد و همچنين فهم فقهـاي اهل سـنت در اين باره 

را يادآور مي‌شـويم.

الف( دلالت احاديث بر مشروعيت دعا نزد قبور

در متـون روايـي معتبـر اهل سـنت، احاديث فراوانـي از پيامبر اکرم9 وجـود دارد که به 
صراحـت، بـر مشـروعيت، بلکـه افضليت دعا و نمـاز نزد قبـور اولياي الهي دلالـت ميک‌ند. 

در اينجـا به بعضـي از آنها اشـاره ميک‌نيم.

يک‌ـ درخواست عافيت

سـليمان بـن بريـده از پدرش نقـل کرد که پيامبـر اکرم9 بـه مقابر مي‌رفـت و اين‌گونه 
بر اهـل قبور، سلام مي‌داد:

ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ لَحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا  يارِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن وَالُْسْلمِِيَن، وَإنَِّ اَلمُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدِّ السَّ
فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَافيِةَ لَنَا وَلَكُمْ.13

سلام بر شـما اهل اين ديار از مؤمنان و مسـلمانان. ما ان‌شـاء الله به شـما ملحق مي‏شـويم. 

شـما پيشـروان ما بوديد و ما به دنبال شـماييم. از خدا براي ما و شـما، درخواسـت عافيت 

مي‌کنم. 

همچنيـن در روايـت ديگـر آمـده اسـت کـه حضرت بـه اصحـاب آموخت کـه وقتي به 
اَلمُ عَلَيكُـمْ... وَ نَسْـأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُـمُ الْعَافيِـةَ«؛14 »... از  قبرسـتان مي‌رونـد، اين‌گونه بگويند: »السَّ

خـدا بـراي خودمـان و شـما، عافيت را طلـب مي‌کنيم«.
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در اين‌‌باره، چند نکته درخور توجه است: 
1. چنانک‌ـه ملاحظـه مي‌شـود در حديـث اول، بر خلاف پنـدار وهابيـان، پيامبر9 براي 
خـود و سـاير زنـدگان، از خداي متعال درخواسـت عافيت کـرد و فرمـود: »أَسْـأَلُ اللهَ الْعَافيِةَ 
لَنَـا وَلَكُـمْ«. جالـب ايـن اسـت که حضـرت، دعا بـراي زنـدگان را مقدم داشـت. در حديث 

دوم نيـز حضـرت9 از اصحـاب خواسـت کـه به همان شـيوه يادشـده، دعا کنند.
2. در روایـت دوم، از بيـان راوي اسـتفاده مي‌شـود کـه ايـن تعليـم پيامبـر9، دربـاره 
چگونگـي زيـارت قبـور و سلام کردن بر اهل قبور، هميشـگي بوده اسـت؛ زيـرا در روايت 
يقُـولُ:...«؛15  قَائلُِهُـمْ  فَـكَانَ  الَْقَابـِرِ  إلَِـی  إذَِا خَرَجُـوا  مُهُـمْ  يعَلِّ   »كَانَ رَسُـولُ اللهِ مي‌خوانيـم: 

»پيامبـر9 پيوسـته بـه آنـان مي‌آموخـت کـه وقتـي بـه قبرسـتان مي‌رونـد، چنيـن بگوينـد ...«. 

3. وقتـي دعـا کـردن نـزد قبر بـا قول و فعـل پيامبر9 مشـروعيت يافت، ديگـر بين کم 
يـا زيـاد آن فرقـي نيسـت؛ زيرا بي‌شـک اگر دعـا نزد قبر، بدعت، کفر و شـرک باشـد، اندک 
آن هـم بدعـت و شـرک اسـت. افـزون بـر ايـن، از حديـث ديگري کـه در صحيح مسـلم و 
سـاير متـون روايـي آمـده اسـت، بـه خوبي مي‌تـوان دريافـت که حضـرت9 در قبرسـتان 
بقيـع، بـراي مـدت طولاني نيز مشـغول دعـا و مناجات بود؛ زيرا عايشـه در حديث يادشـده 
تصريـح کـرده اسـت کـه پيامبـر9 بـراي مدت طولانـي، در آنجا سـر پا ايسـتاده بـود: »... 

اتٍ ثُـمَّ انْحَـرَفَ فَانْحَرَفْتُ«.16 حَتَّـى جَـاءَ الْبَقِيـعَ فَقَـامَ، فَأَطَالَ الْقِيـامَ، ثُمَّ رَفَـعَ يدَيهِ ثَاَلثَ مَرَّ

5. کسـي در اعتبـار حديـث يادشـده، ترديـد نکرده اسـت. بلکـه افزون بر نقـل در متون 
روايـي معتبـر،17 ابـن تيميـه و الباني به صحـت آن اعتـراف کرده‌اند.18

6. بـر خلاف آنچـه وهابيـت فتـوا مي‌دهـد،19 در حديـث يـاد شـده نيامـده اسـت کـه 
حضـرت9 هنـگام خواندن زيارتنامه، با اينکه مشـتمل بر دعاسـت، پشـت به قبـور و رو به 
قبلـه ايسـتاد و همچنيـن نيامده اسـت که حضرت بـه صحابه فرموده باشـد: هنـگام دعا نزد 
قبـور، روي خـود را سـمت قبله کنيد. بلکـه در روايت آمده اسـت: »فَأَقْبَـلَ عَلَيهِـمْ بوَِجْهِهِ«؛20 

»حضـرت9 رو به سـمت قبـور کرد«.
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7. ايـن نـکات يادشـده، براي سـاير احاديثي که در ادامـه خواهد آمد نيـز، درخور توجه 
و درنگ اسـت.

دوـ درخواست مصونيت از فتنه و گمراهي

عايشـه مي‌گويد: از همان آغاز شـب، پيامبر9 را نديدم. پنداشـتم نزد برخي از همسرانش 
رفته اسـت. جسـت‌وجو کردم تا به بقيع رسـيدم. ]در آنجا شـنيدم که حضرت[ مي‌فرمود: 

نَا  رِمْنـَا أَجْرَهُمْ وَلَ تُضِلَّ ا بكُِـمْ لَحِقُونَ، اللهُمَّ لَ تَْ اَلمُ عَلَيكُـمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنيَِن، وَإنَِّ السَّ
بَعْدَهُمْ.21

سلام بـر شـما گـروه مؤمنـان! همانا ما به شـما ملحق خواهيم شـد. خدايـا! مـا را از پاداش 

آنـان محـروم مفرمـا و ما را بعـد از آنان، گمـراه نکن.

در روايـت ديگـري آمده اسـت: »وَلَ تَفْتنَِّـا بَعْدَهُمْ«؛22 »ما را بعـد از آنان به فتنـه ميفکن«. در 
اينجـا بـه برخـي از نـکات درخور توجـه در اين حديث شـريف، اشـاره‌ ميک‌نيم:

اولاً: طبق گفته عايشـه، پيامبر9 از سـر شـب تا آن زمان که عايشـه ايشـان را يافت، در 
قبرسـتان بقيـع بود و بي‌شـک حضـرت9 در آنجا به عبـادت، از جمله دعا، نمـاز و زيارت 
مشـغول بـود؛23 زيـرا محال اسـت آن حضـرت، لحظـه‌اي از وقت خود را به غفلت سـپري 
کنـد. بنابرايـن بـر خلاف فتـواي وهابيـان، معلوم مي‌شـود کـه طولاني شـدن حضـور زائر 
نـزد مـزور و خوانـدن نمـاز و دعـاي طولانـي و زيـارت مفصل، نه تنهـا مانعي نـدارد، بلکه 

بـا اسـتناد به فعـل پيامبر9، اسـتحباب آن نيز ثابت اسـت.  
ثانيـاً: اينکـه حضـرت9، قبرسـتان بقيـع را به‌جاي مسـجد ‌النبـي9 براي عبـادت انتخاب 
کـرد ‌ـ بـا وجـود آن همـه فضيلـت کـه بـراي آن ثابت اسـت ‌ـ و آن‌گاه مـدت طولانـي در آنجا 
درنـگ کـرد، دليـل ديگري بر مشـروعيت نماز، دعا و زيـارت طولاني در اين‌گونه مکان‌هاسـت. 
ثالثـاً: بنـا بـر اظهـار عايشـه، پيامبـر9 هر شـبي که پيش عايشـه بـود، به قبرسـتان بقيع 
يلِ إلَِـی الْبَقِيعِ   يْخرُجُ مِـنْ آخِرِ اللَّ اَم كَانَ لَيلَتُهَـا مِنْ رَسُـولِ اللهِ مي‌رفـت: »كَانَ رَسُـولُ الله كُلَّ



فصلنامه فرهنگ زيارت
170

فَيقُـولُ:...«.24 از ايـن گفتـه عايشـه معلـوم مي‌شـود کـه بر خلاف تبليـغ وهابيت، نـه تنها به 

صـورت مسـتمر بـه زيـارت قبـر مطهـر پيامبـر9 رفتن و دعـا کردن نـزد قبـر آن حضرت 
حرام نيسـت،25 بلکه مسـتحب اسـت؛ زيرا فعل پيامبر9، حجت اسـت و زيارت با کيفيت 

يادشـده، بـه طريـق اولي، شـامل خود ايشـان نيز مي‌شـود.

سه‌ـ درخواست رحمت

عايشـه در گزارش ديگري، چنين يادآور شـده اسـت که پيامبر اکرم9 فرمود: »جبرئيل 
نـزد مـن آمـد و عرضـه داشـت: پـروردگارت فرمـان داده اسـت به قبرسـتان بقيع بـروي و 
بـراي آنـان، طلـب رحمت کني«. عايشـه عرض کرد: »اي رسـول خدا9! چگونـه براي آنها 

اسـتغفار کنم؟«. حضـرت فرمود بگو:

يارِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن وَالُْسْلمِِيَن، وَيرْحَمُ اللهُ الُْسْتَقْدِمِيَن مِنَّا وَالُْسْتَأْخِرِينَ،  اَلمُ عَلَ أَهْلِ الدِّ السَّ
ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ لَلَحِقُونَ.26 وَإنَِّ

سلام بـر سـاکنان مؤمـن و مسـلمان ايـن سـرزمين. خـدا، گذشـتگان و آينـدگان مـا را 

رحمـت كنـد! و آن‌گاه کـه خـدا بخواهـد، بـه شـما مي‌پيونديـم.

چهار ـ درخواست آمرزش

ابن عباس مي‌گفت:

مرَّ رسول الله بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: »السلام عليكم يا أهل القبور، 
يغفر الله لنا و لكم«.27

رسـول خـدا9 هنـگام عبـور از کنار قبـور مدينه، بـه آنها روي کـرد و فرمـود: »درود بر 

شـما اي اهـل قبـور! خـدا، مـا و شـما را بيامـرزد. شـما پيشـگامان ماييـد و مـا در پـي شـما 

آمد«. خواهيـم 

جالـب اينکـه همـه دعاهـاي يادشـده را ابن تيميـه يک جا به عنـوان آداب زيـارت قبور 
آورده اسـت. او مي‌گويد:
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از طريق صحاح، سـنن و مسـانيد، ثابت شده اسـت که پيامبر9 به اصحابش مي‌آموخت 

کـه هنـگام زيـارت قبـور، اين‌گونـه بگويند: »السالم عليكم أهـل دار قـوم مؤمنين، و 

إنـا إن شـاء الله بكـم لاحقـون. و يرحم الله المسـتقدمين منـا و منكم و المسـتأخرين، 

نسـأل الله لنـا و لكـم العافيـة، اللهم لا تحرمنـا أجرهم ولا تفتنـا بعدهـم، و اغفر لنا 
و لهم«.28

ب( عملکرد صحابه

افـزون بـر حجيـت قـول و فعل پيامبر اکـرم9، عملکـرد صحابه نيز کـم و بيش گوياي 

مشـروعيت نمـاز و دعـا، نـزد قبر مطهـر پيامبر اکرم9 اسـت. ابـن ابي‌شـيبه )م. 235 ه‍ .ق( 

در کتـاب »المصنـف«، روايتـي از مالـک الـدار )انباردار عمـر بن خطاب(‌ نقل کرده اسـت به 

ايـن مضمـون کـه در زمـان عمر، مـردم دچار قحطي و خشکسـالي شـدند. مـردي کنار قبر 

پيامبـر9 آمـد و عـرض کـرد: »اي رسـول خـدا! مردم نابـود شـدند. از خداوند بـراي امت 

خـود طلـب بـاران کن«. رسـول خدا9 در عالم خـواب به آن مرد مـژده بـاران داد. در ادامه 

گـزارش آمـده اسـت که آن مـرد، ماجـراي خوابش را براي عمـر نقل کرد. قطرات اشـک از 
چشـمان عمـر جاري شـد و گفـت: »خداوندا کوشـش کردم؛ ولي هميشـه ناتوان بـودم«.29

گفتنـي اسـت حديـث ياد شـده را غيـر از ابن ابي‌شـيبه، بسـياري از بـزرگان اهل سـنت، از 
جملـه ابوبكـر احمد بـن ابي‌خيثمـه )م279 ه‍ .ق( در »التاريخ الكبير«،30 ابـن عبدالبر )م463ه‍ .ق( 
در »الاسـتيعاب«31، محب‌الديـن طبـري )م694 ه‍ .ق( در »الريـاض النضرة في مناقب العشــره«،32 
ابـن كثيـر دمشـقي )م774ه‍ .ق( در »البداية و النهايـه«33 و ديگران در کتب خـود روايت کرده‌اند. 
ني36 و عبداللطيف  افـزون بـر ايـن، برخي از آنـان از ابن کثيـر،34 ابن ‌حجر عسـقلاني،35 القَسْـطَلَّ

آل الشـيخ،37 آن را بـه لحـاظ سـند نيز تأييـد کرده و صحيح دانسـته‌اند.38 
بنابرايـن در زمـان عمـر بن خطـاب، که نزديک به عصـر پيامبر اکرم9 بـود و تمام افراد 
نيـز قـول و فعـل پيامبـر9 را بـه يـاد داشـتند، مي‌بينيـم يکـي از آنـان نزد قبـر حضرت9 
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مي‌آيـد و مشـکل خشکسـالي را مطـرح ميک‌نـد و نه‌تنهـا هيچک‌ـس ايـن اقـدام را سـرزنش 
نميک‌نـد، بلکـه خليفـه وقـت، گفتـه او را تأييـد ميک‌ند. آيـا اين مسـئله، خـود بهترين دليل 

بـر پذيـرش مشـروعيت دعا نزد قبر پيامبر9 از سـوي مسـلمانان نيسـت؟
ممکـن اسـت برخي سـؤال کننـد که ماجراي يادشـده، مربوط به جواز توسـل به شـخص 
پيامبـر اکـرم9 اسـت، درحاليک‌ـه موضـوع مـورد بحث، مشـروعيت مطلـق دعا نـزد قبر آن 
حضـرت اسـت و ايـن دو با هم متفاوت‌اند. پاسـخ اين اسـت که وقتي از طريـق اين گزارش، 
بتوانيـم جـواز توسـل بـه شـخص پيامبـر اکـرم9 را ثابـت کنيـم، از طريـق قاعـده اولويت، 
مشـروعيت مطلـق دعـا نـزد قبـر آن حضـرت نيـز ثابـت مي‌شـود؛ زيـرا آنچـه بيـش از همه 
حساسـيت وهابيت را برانگيخته اسـت، مسـئله توسـل به پيامبر اکرم9 و سـاير اولياي الهي 
اسـت و مسـئله دعـا نـزد قبـور مطهر آن حضـرات:، از نظـر وهابيـت، در مرحله بعـد قرار 
مي‌گيـرد؛ چنانک‌ـه عبارت‌هـاي نقل‌شـده از آنـان در ابتـداي فصـل، گوياي اين مطلب اسـت. 
با تفحص در سـيره مسـلمانان صدر اسلام، غير از مورد يادشـده، موارد ديگري نيز مي‌توان 

يافـت کـه به ‌منظور پرهيز از طولاني شـدن مباحث، از بررسـي آن صـرف ‌نظر ميک‌نيم.

ج( فهم شارحان 

علـت مخالـف وهابيـت بـا دعا و نمـاز نزد قبـور مطهـر پيامبر اکـرم9 و سـاير اولياي 
الهـي، برداشـت ناصـواب آنـان از بعضـي احاديث اسـت که در متـون روايي اهل سـنت، به 
پيامبـر9 نسـبت مي‌دهنـد؛ از جملـه اينکـه ادعـا ميک‌ننـد پيامبـر9 دربـاره يهـود فرمود: 
»خـدا يهـود را بکشـد؛ زيـرا قبـور انبيـاي خـود را مسـجد قـرار دادنـد«.39 در حالـي که اگر 
چنيـن سـخني را پيامبـر اکـرم9، فرمـوده باشـد، ناظـر بـه کار حرامي اسـت که يهـود نزد 
قبـور پيامبـران: مرتکـب مي‌شـدند؛ نـه اينکـه ناظر به اصـل نمـاز و دعا کنار قبـور مطهر 
پيامبـران: باشـد و برسـاند که ايـن عمل، حرمت ذاتـي دارد؛ همان‌گونه کـه عالمان بزرگ 

اهـل سـنت نيـز به ايـن مطلـب اشـاره کرده‌اند.
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ابـن عبدالبـر )م463ه‍ .ق( در »التمهيـد« پـس از نقـل حديث يادشـده، معنايـي را غير از 
آنچـه وهابيـان فهميده‌انـد، بيـان ميک‌نـد. به گفتـه او، حديث بر ايـن دلالت دارد که سـجده 
بـر قبـور پيامبـران:، حرام اسـت. احتمـال هم دارد کـه حديث بـر اين معنا دلالت داشـته 
باشـد کـه نبايـد قبـور پيامبران: را قبله قـرار داد و به سـوي آن نماز خوانـد. وي مي‌افزايد 
گروهـي پنداشـته‌اند در ايـن حديـث، دلالتـي بـر کراهـت نمـاز در مقبـره و به سـمت قبور 
وجـود دارد؛ حـال آنکـه نـزد مـن، چنين قولي حجت نيسـت.40 ابـن عبدالبر در جـاي ديگر 

در تحليـل احاديث يادشـده گفته اسـت:
پيامبـر اکـرم9، بـر امت خود نگـران بود که مبـادا آنان، همـان شـيوه‌‌اي را پيش بگيرند 

کـه برخـي از امت‌هـاي گذشـته پيـش گرفتـه بودنـد؛ آنـان وقتـي يکـي از پيامبرانشـان 

رحلـت مي‌کـرد، اطـراف قبـرش جمـع مي‌شـدند و هماننـد بت‌پرسـتان، قبـر آن پيامبر را 

عبـادت مي‌کردنـد... .پيامبر9 پيوسـته اصحاب و سـاير امـت خود را هشـدار مي‌داد که 

مبادا همانند امت گذشـته، به سـوي قبر او نماز بخوانند و آن را قبله و مسـجد قرار دهند؛ 

همان‌گونـه کـه بت‌پرسـتان، بت‌هـاي خـود را قبله قـرار مي‌دادند و به سـوي آنها، سـجده 
مي‌کردنـد و نمـاز مي‌خواندنـد.41

قاضي بيضاوي )م691 ه‍ .ق( نيز در »تحفة الابرار« گفته است:
از آنجـا کـه يهود و نصـارا به منظور بزرگداشـت پيامبران، قبور آنان را سـجده مي‌کردند 

و آن را قبلـه خـود قـرار داده بودنـد و به سـمت آن نماز مي‌خواندند و آن قبـور، بت آنان 

شـده بـود، خـداي متعال آنـان را لعنت کرد و مسـلمانان را از اين‌گونه کارهـا نهي فرمود. 

امـا اگـر کسـي جـوار قبـر بنـده صالحي را مسـجد قـرار دهد يـا در مقبـره او نمـاز بخواند 

و قصـد او از ايـن کار، بهره‌منـد شـدن از ثـواب بيشـتر يـا رسـيدن ثوابـي بـه روح آن بنده 

صالـح باشـد، و نـه تعظيـم و توجـه بـه او، در اين صورت، حرجـي بر او نخواهـد بود.42 

گفتنـي اسـت بسـياري از علمـاي اهـل سـنت، متـن سـخن بيضاوي يـا مضمـون آن را 
در کتـب خـود آورده‌انـد؛43 از جملـه طيبـي )م743 ه‍ .ق( در »شـرح المشـکاة«،44 ابن حجر 
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عسـقلاني )م852ه‍ .ق( در »فتـح الباري«،45 بدرالدين عينـي )م855ه‍ .ق( در »عمدة القاري«،46 
جلال‌الدين سـيوطي )م911ه‍ .ق( در »حاشـية السندي«،47 القسـطلاني )م922ه‍ .ق( در »ارشاد 
السـاري«48 و منـاوي )م1031ه‍ .ق( در »فيـض القديـر«.49 البته هرچند برخي از شـخصيت‌هاي 
يادشـده، اطلاق لاکم بيضـاوي بـر جواز نمـاز و دعا نزد قبور بنـدگان صالح را به نداشـتن ترس 
از مفسـده مشـروط کرده‌انـد، ولـي اين نيز بـه نوعي تأييد اصـل ديدگاه بيضاوي تلقي مي‌شـود.50 

د( فهم فقها

دليـل ديگـر بـر اينکـه احاديـث مـورد اسـتناد وهابيـان، دلالتـي بـر ادعـاي آنان نـدارد، 
ايـن اسـت کـه عمـوم فقهاي اهل سـنت، به‌ويـژه فقيهان سـه مذهـب از مذاهـب چهارگانه 
معـروف، از احاديـث نهـي، تنهـا جـواز يا در نهايـت کراهت نماز نـزد قبـور را فهميده و بر 
آن فتـوا داده‌انـد و از آنـان سـخني بـر حرمت، شـرک، کفـر يا بدعت بـودن نماز نـزد قبور، 

شـنيده نشـده اسـت. در اينجـا به فشـرده ديـدگاه مذاهب ياد شـده اشـاره مي‌شـود: 
نَفِيَّةُ  ـ علمـاي مذهـب حنفـي، تنها به کراهـت  نماز در قبرسـتان فتوا داده‌انـد: »ذَهَـبَ الَْ

ةِ«.51 اَلةُ فِ الَْقْبََ ـهُ تُكْرَهُ الصَّ إلَِ أَنَّ

ـ علمـاي مذهـب مالکـي، بـر جـواز نمـاز در کنـار قبـور فتـوا داده و گفته‌اند، نمـاز در 
قبرسـتان، خواه آباد باشـد يا متروک، نبش شـده باشـد يا سـالم، قبرسـتان مسـلمانان باشـد 
ةٍ عَامِـرَةٍ كَانَتْ أَوْ دَارِسَـةٍ، مَنْبُوشَـةٍ أَمْ  اَلةُ بمَِقْبََ وزُ الصَّ يا مشـرکان، جايز اسـت: »قَـال الَْالكِيَِّـةُ: تَُ

كٍ«.52 لاَ، لُِسْـلمٍِ كَانَـتْ أَوْ لُِشِْ

ـ علمـاي مذهـب شـافعي بـه تفصيـل قائل شـده و در ايـن بـاره گفته‌اند: اگر قبرسـتان 
نبـش شـده باشـد، نمـاز در آنجـا صحيـح نيسـت ... البته عـدم جـواز در صورتي اسـت که 
زيـر پـاي خـود، چيـزي پهـن نکنـد؛ وگرنـه نمـاز خوانـدن در آنجـا مکروه اسـت. امـا اگر 
ـافعِِيَّةُ الْـكَلَامَ فَقَالُوا:  ـل الشَّ نبش نشـده باشـد، بدون هيچ مخالفـي، نماز صحيح اسـت: »وَفَصَّ
ءٌ تُكْرَهُ.  تَـهُ شَْ ءٌ، وَإنِْ بُسِـطَ تَْ تَـهُ شَْ قَ نَبْشُـهَا... إذَِا لَْ يُبْسَـطْ تَْ قَّ ةِ الَّتـِي تََ اَلةُ فِ الَْقْرَبَ لاَ تَصِـحُّ الصَّ
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اَلةُ بلَِا خِاَلفٍ«.53 تِ الصَّ ـقَ عَـدَمُ نَبْشِـهَا صَحَّ قَّ ـا إنِْ تََ وَأَمَّ

ابـن عبـد البـر )م. 463 ه‍ـ .ق( در کتاب تمهيد پـس از بيان حديـث »صَلُّـوا فِ بُيُوتكُِمْ« و 
حديـث »لَ تُصَلُّـوا إلَِ الْقُبُـورِ« و پـس از اذعـان بـه صحت سـند آنها، گفته اسـت: »چون اين 
دو حديـث تأويل‌پذيرنـد، نمي‌تـوان در حکـم بـه حرمـت نمـاز کنـار قبـور، به آنها اسـتناد 
کـرد؛ زيـرا حکـم بـه حرمـت نمـاز در هـر مـکان پاکيـزه و طاهـر، تنهـا بـا دليـل قطعي که 
تأويل‌بـردار نباشـد، ممکن اسـت«.54 وي سـپس افزوده اسـت کـه پيامبر9، مسـجد خود را 

در قبرسـتان مشـرکان بنا کرد.55
ابـن عبدالبـر در جـاي ديگـري در رد احاديـث نهي، گفته اسـت: »وهذا الْثَـارُ قَـدْ عَارَضَهَا 
قَوْلُـهُ جُعِلَـتْ لَِ الْرَْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُـورًا«. ايـن روايـات با اين حديث پيامبـر9 که فرمود: 

»همـه زميـن بـراي مـن مسـجد و پاکيزه قـرار داده شـده اسـت« و با ايـن حديث ايشـان که 
بـه ابـوذر فرمـود: »هـر گاه وقـت نماز فـرا رسـيد، در هر جا کـه بـودي، آن را به جـاي آور؛ 
زيـرا تمـام زميـن براي من مسـجد و پـاک قرار داده شـده اسـت«، در تعارض اسـت. اين دو 
روايـت بـر احاديـث نهـي، مقـدم هسـتند و علت برتـري و تقدم ايـن دو حديث بـر روايات 
نهـي، اين اسـت که مسـجد قرار داده شـدن همـه زمين بـراي پيامبر اکـرم9، فضيلتي بزرگ 
اسـت کـه بيـن همه پيامبـران:، تنها به آن حضرت9 اختصاص داده شـده اسـت و چيزي 

کـه فضيلـت اختصاصـي آن حضـرت باشـد، احاديث نهـي نمي‌توانند آن را نسـخ کنند.56 

ه‍( احاديث تبيين‌کننده

صـرف‌ نظـر از اظهـار نظـر شـارحان حديـث و فقهـاي بـزرگ اهـل سـنت، از بعضـي 
احاديـث منسـوب بـه پيامبـر اکـرم9 نيـز اسـتفاده مي‌شـود کـه آن حضـرت9، از اينکـه 
خـداي متعـال کنـار قبـر مطهرشـان عبادت شـود، اعـم از نمـاز، دعـا، زيـارت و همانند آن، 
مخالفـت نکردنـد. امـا از اينکـه مبـادا برخـي افـراد دربـاره ايشـان بـه غلـو متمايل شـوند، 
ي وَثَنـاً يعْبَـدُ. اشْـتَدَّ غَضَبُ اللهِ  عَلْ قَرْبِ هشـدار داده‌انـد؛ چنانک‌ـه حضرت فرمـود: »اللهُـمَّ لاَ تَْ
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ـذُوا قُبُـورَ أَنْبيِائهِِـمْ مَسَـاجِدَ«؛57 »خدايـا! قبـرم را بتي قرار مـده که عبادت شـود. غضب  َ عَىَل قَـوْمٍ اتَّ
سـخت خـداي متعـال بـر قومـي اسـت کـه قبـور پيامبرانشـان را مسـجد قـرار دادند«.

بـا انـدک تأمـل در حديـث ياد شـده، به خوبـي مي‌تـوان همان مطالبـي را کـه از قاضي 
بيضـاوي بيـان شـد، فهميد؛ زيرا حديـث، تنها بر حرمت پرسـتش قبر پيامبـر9 دلالت دارد 
و نـه چيـزي بيشـتر از آن؛ همـان پرسـتش حرامي که برخـي اقوام گذشـته، دربـاره پيامبران 

خود مرتکب ‌شـدند. 
حديـث ديگـري که درسـتي مطلـب يادشـده را ثابت ميک‌نـد، حديث صحيح السـند58 

قيـس بن سـعد اسـت. او مي‌گويد:
بـه حيـره رفتـم و ديـدم اهالـي آنجـا، مقابـل اميـر خـود سـجده مي‌کننـد. وقتـي خدمـت 

پيامبـر9 رسـيدم، عـرض کـردم: »مـن در حيـره ديـدم کـه مـردم، اميـر خـود را سـجده 

مي‌کننـد و حـال آنکه شـما، رسـول خدا9، سـزاوارتريد کـه در برابرتان سـجده کنيم«. 

پيامبـر9 فرمـود: »اگـر بـر قبـر مـن عبـور کنـي، آن را سـجده خواهـي کـرد؟«. گفتـم: 
»خيـر«. فرمـود: »پـس چنين نکنيـد«.59

آنچـه در ايـن حديث شـريف مطرح اسـت، نهي از سـجده بر شـخص پيامبـر اکرم9، 
يـا بـر قبر مطهر ايشـان اسـت، و نه بيشـتر. بي‌شـک اين مسـئله‌اي اسـت که حرمـت آن نزد 
همـه مذاهـب و فرقه‌هـاي اسلامي، مسـلّم و بديهي بوده اسـت و هيچ ‌يک از مسـلمانان در 

هيـچ جـاي عالـم، نه بـه آن معتقدند و نـه آن را مرتکب مي‌شـوند. 
بنابرايـن وقتـي معلـوم شـد کـه معنـاي نهـي پيامبـر اکـرم9، از مسـجد قـرار دادن قبر 
شـريف در احاديـث يـاد شـده، منـع از سـجده کـردن بـر قبـر مطهـر و غلـو درباره ايشـان 
اسـت، در ايـن صـورت، وهابيت چـه دليل منطقي بر حرمـت دعا و نماز کنـار قبر مطهر آن 
حضـرت9 مي‌توانـد اقامـه کنـد؟ در پايـان گفتني اسـت دلايلي که به مسـئله جـواز، بلکه 
برتـري نمـاز و دعـا نـزد قبـور مي‌پـردازد، چنان گسـترده اسـت که در ايـن نوشـتار، مجال 

طـرح همـه آنهـا نيسـت و مـا تنها بـه نمونه‌هايـي از اين دسـت بسـنده کرديم.
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نتيجه 

بـا بررسـي و تحليـل احاديـث مختلفـي کـه پيرامـون نمـاز و دعا نـزد قبور آمده اسـت 
و بـا نگاهـي گـذرا بـه عملکـرد صحابـه در اين بـاره و با بيـان گوشـه‌ای از اسـتنباط فقها و 
علمـاي اهـل سـنت از احاديث ياد شـده، ناصواب بودن برداشـت وهابيـان از احاديث نهي، 
آشـکار، و معلـوم شـد کـه نمـاز خوانـدن و دعا کـردن نزد قبـور، نه تنهـا جايز اسـت، بلکه 
در پـاره‌ای مـوارد، برتـر از سـاير اماکـن اسـت. همچنين در اين نوشـتار، تا حـدودي روش 
سـخيفانه ايـن گـروه نيز، کـه گزينـش مغرضانـه بعضـي از روايـات  و دور انداختن بعضي 

ديگر از آنهاسـت،برملا شـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه شـبهات مطرح شـده از سـوي وهابيان، تحـت عنوان سـجده بر 
قبـور، نمـاز خوانـدن بـراي قبـور، طـواف قبـور و عبـادت آنهـا، تهمت‌هايي اسـت که هيچ 
يـک از فرقه‌هـاي اسلامي، آن را برنمي‌تابنـد و آنـان بـا توجه بـه آنچه در مکتـب توحيدي 
پيامبـر9 آموخته‌انـد، از ايـن رفتارهـا مبـرا هسـتند. اگر هـم نمـازي در کنار قبـور خوانده 
شـود، صرفـاً بـراي تقـرب بـه درگاه الهي اسـت و تبـرک جويي به ايـن اماکن شـريف نيز، 

بـه خاطـر جلب خشـنودي و رضايـت پروردگار اسـت. 
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پی‌نوشت‌ها

لَةَ عِنْـدَ القُْبُورِ وَفِي مَشَـاهِدِ القُْبُورِ مُسْـتَحَبَّةٌ أَوْ فيِهَـا فَضِيلَةٌ وَلَ  ـلَفِ: إنَّ الصَّ ةِ السَّ 1. »لـَمْ يقُـلْ أَحَـدٌ مِـنْ أَئمَِّ

عَـاءِ؛ بَلْ اتَّفَقُـوا كُلُّهُـمْ عَلَي أَنَّ  الةِ فـِي غَيرِ تلِْـكَ البُْقْعَـةِ وَالدُّ عَـاءَ أَفْضَـلُ مِـنْ الصَّ ةَ هُنَـاكَ وَالدُّ الَ إنَّ الصَّ

«؛ زيارة القبور،  الِحِيـنَ لَةِ عِنْدَ القُْبُـورِ - قُبُورِ الَْنبْيِاءِ وَالصَّ ةَ فـِي الْمَسَـاجِدِ وَالبُْيـوتِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّ الَ الصَّ

ص28؛ مجموع الفتـاوي، ج27، ص78.

2. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم، ج1، ص335.

3. »المرتبة الرابعة ]من البدعة[ ان يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب«.

ة الْمُسـلمين  عَاء فِي الْمَسَـاجِد فقد كفر فقـد اتّفق أَئمَِّ عَـاء عِنْـد القُْبُـور أفضـل مـن الدُّ 4. »وَ مـن ظـن أَن الدُّ

لَة ليَسـت مـن دين الاسالم«؛ مختصر الفتـاوي المصرية،  عَـاء عِنْدهَـا أَو الصَّ علـي أَن اتِّخَـاذ القُْبُـور للدُّ

ص57.

5. ».... وأمـا بعـد موتـه، فحاشـا وكلا أنهـم سـألوه ذلك عنـد قبره، بل أنكر السـلف الصالـح علي من قصد 

دعـاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسـه«؛ کشـف الشـبهات، ص51.

6. »أن الدعـاء عنـد القبـور غيـر مشـروع سـواء كان القبـر قبر النبـي صلى الله عليه وسـلم أو غيره، وليسـت 

محاًل للإجابـة«؛ مجموع فتـاواي ابن بـاز، ج6، ص327.

7. فتاوي نور علي الدرب لابن باز، ج2، ص247.

8. »لأن دعـاء غيـر الله شـرك أكبـر مخـرج عن المللـة... إن قصد الدعـاء عند القبور بدعة وقد يكون وسـيلة 

إلي الشـرك«؛ فتاوي اسالمية، ج3، ص492.

9. ر.ک: فتاوي نور علي الدرب لابن باز، ج2، ص247.

10. صحيح البخاري، ج2، ص88.

11. همان، ج1، ص94.

12. صحيح مسلم، ج2، ص668.

13. السنن الكبري، نسائي، ج2، ص468.

14. صحيح مسلم، ج2، 671؛ المصنف، ابن ابي شيبه، ج3، ص27.
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15. در زبان عربي، وقتي »کان« بر سر فعل مضارع وارد ‌شود، دلالت بر استمرار مي‌کند.

16. صحيح مسلم، ج2، ص669.

17. ر. ک: مسـند ابـن ابي شـيبه، ج3، ص27؛ مسـند احمد، ج38، ص654؛ السـنه، الخالل، ج3، ص606؛ 

المسـند المسـتخرج، ابونعيـم الاصبهانـي، ج3، ص53. در پاورقي مسـند احمـد، ج38، ص89، تصريح 

شـده اسـت که حديث، بر شـرط مسـلم صحيح اسـت.

18. ر. ک: مجموع الفتاوي، ابن يتيمه، ج27، ص415؛ إرواء الغليل، الباني، ج3، ص235.

19. ر.ک: تيسير العزيز الحميد، ص615؛ مجموع فتاوي ابن عثيمين، ج23، ص414.

20. الجامع الكبير، ج2، ص360.

21. مسند ابي داوود الطيالسي، ج3، ص48.

22. سنن ابن ماجه، ج2، ص496؛ سنن ابي داوود، ج5، ص141.

23. در حديـث ديگـري کـه در صحيـح مسـلم و سـاير متون روايي آمده اسـت، عايشـه حکايت ديگري 

نيـز نقـل مي‌کنـد کـه در آنجا مي‌گويـد: »... پيامبـر9 را تعقيـب کردم تا اينکـه به قبرسـتان بقيع آمد 

و در آنجـا توقـف کـرد و توقـف خـود را طولانـي نمـود: »... حَتَّي جَـاءَ الْبَقِيعَ فَقَـامَ، فَأَطَـالَ الْقِيـامَ، ثُمَّ رَفَـعَ يدَيهِ 

اتٍ«. ر.ک: صحيح مسـلم، ج2، ص669. ثَاَلثَ مَـرَّ

24. صحيح مسـلم، ج2، ص669؛ الباني در احکام الجنائز، ص89، مسـتند حديث را چنين آورده اسـت: 

البيهقـي، ج4، ص79؛  »أخرجـه مسـلم، ج3، ص63؛ النسـائي، ج1، ص287؛ ابـن السـني، ص585؛ 

أحمـد، ج6، ص180«.

25. وهابيـت بـه اسـتناد حديثـي کـه در متـون روايـي اهـل سـنت آمـده اسـت، مبنـي بـر اينکه قبـر من را 

عيـد قـرار ندهيـد، برداشـت انحرافـي از آن کرده و گفته‌اند منظور حضرت9، اين اسـت که پيوسـته 

بـه زيـارت قبـر مـن مشـرف نشـويد. حـال آنکـه حضـرت9 دقيقـاً بر خالف برداشـت وهابيـان نظر 

داشـته‌اند؛ زيـرا از آنجـا کـه ايام عيد در طول سـال، اندک اسـت، حضرت خواسـته‌اند بفرمايند، زيارت 

قبـر مـن را هماننـد ديـد و بازديدهـاي عيد، به چنـد دفعه محـدود نکنيد.

26. صحيح مسلم، ج2، ص669.

27. سنن الترمذي، ج2، ص360؛ وفاء الوفاء باخبار دار المصطفي، ج3، ص78.

28. اقتضاء الصراط المستقيم، ج2، ص293.
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29. المصنف في الاحاديث والآثار، ج6، ص356.

30. التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن ابي خيثمه، ج2، ص80.

31. الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ج3، ص1149.

32. الرياض النضرة في مناقب العشره، ج2، ص32.

33. البداية والنهاية، ج7، ص105.

34. همان.

35. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج2، ص495.

36. المواهب اللدنية بالمنح المحمديه، ج3، ص374.

37. منهاج التأسيس والتقديس، ج1، ص137.

38. البتـه برخـي از علمـاي وهابـي، ماننـد البانـي، مناقشـه‌اي در حديـث کرده‌انـد. امـا اين مناقشـه مردود 

اسـت و بـر صحـت و قـدرت حديـث، لطمـه‌اي وارد نمي‌کنـد.

39. »قَاتَلَ اللهُ اليْهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنَبْيِائهِِمْ مَسَاجِدَ«؛ ر. ک: صحيح البخاري، ج1، ص95.

40. التمهيد، ج6، ص383.

41. همان، ج5، ص45.

42. تحفة الابرار، ج1، ص257.

43. البتـه اگـر علمـا، کلام بيضـاوي را بازگـو کرده‌انـد، به اين معنا نيسـت کـه همه آنان، اطالق ديدگاه 

بيضـاوي را پذيرفته‌انـد. بلکـه برخـي نيز آن را به امـن از فتنه مقيد کرده‌، يا در قبال آن، سـکوت نموده 

يـا موضع مخالـف گرفته‌اند.

44. شرح المشکاة )الکاشف عن حقائق السنن(، ج3، ص937.

45. فتح الباري، ج1، ص525.

46. عمدة القاري، ج4، ص174. 

47. حاشية السندي علي سنن النسائي، ج2، ص40.

48. ارشاد الساري، ج 6، ص467.

49. فيض القدير، ج4، ص466.

50. ر.ک: فتح الباري، ج3، ص208؛ شرح الزرقاني علي موطأ، ج4، ص367.
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51. الموسوعة الفقهية الكويتية،‌ ج38، ص346.

52. همان

53. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج38، ص347.

54. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، ج5، ص229- 230.

55. همان.

56. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، ج1، ص168.

57. الموطأ، ج2، ص240؛ مسند احمد بن حنبل، ج6، ص656.

58. منظور، صحيح السند بودن نزد اهل سنت است.

59. سنن ابي داوود، ج2، ص244؛ المستدرك علي الصحيحين، ج2، ص204.




